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  هايي از گويش بختياري شناسي واژه ريشه
  )استاديار دانشگاه بوعلي سيناي همدان (اسفنديار طاهري

هاي لري  هاي جنوب غربي ايران است و به همراه ديگر گويش بختياري از گويش: چكيده
در اين مقاله . و فارسي، بازماندة فارسي ميانه است كه خود بازماندة فارسي باستان است

در مورد هر واژه، نخست بر پاية . شناسي شده است  واژه از گويش بختياري ريشه44
هاي آوايي انجام گرفته بر  شواهد موجود در خود گويش، ساخت اشتقاقي واژه و دگرگوني

ها و  ريشة واژه در ديگر گويش روي آن توضيح داده شده، سپس بر پاية برابر يا هم
شناسي واژه و بازسازي صورت   هندواروپايي، به ريشههاي هاي ايراني و نيز زبان زبان

 رايجشان در ظها با تلف واژه. ايراني باستان و هندواروپايي آغازين آن پرداخته شده است
  .اند بختياري گونة كوهرنگ آورده شده

شناسي،  هاي لري ، كوهرنگ، ريشه هاي ايراني، گويش  گويش بختياري، گويش:ها كليدواژه
  .نايراني باستا

  مقدمه
  اي در غرب و جنوب هاي جنوب غربي ايران است، كه در منطقه بختياري از گويش

هاي دزفول  اين منطقه از غرب به رود دز و شهرستان. شود غربي ايران به آن صحبت مي
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و شوشتر در استان خوزستان، از شمال به اليگودرز و دورود در استان لرستان، از شرق 
استان چهارمحال و بختياري، و از جنوب به استان كهگيلويه و به شهركرد و بروجن در 

بختياري يكي از سه گونة اصلي گويش لري است كه بين . شود بويراحمد محدود مي
اين . لري لرستاني در شمال و لري كهگيلويه و بويراحمد در جنوب قرار گرفته است

ت، كه خود بازماندة بازماندة فارسي ميانه اس) هاي گويش لري و ديگر گونه(گويش 
  .فارسي باستان است

هاي بختياري اين  واژه. اند شناسي شده  واژه از گويش بختياري ريشه44در اين مقاله   
 است، )1389طاهري ( گويش بختياري كوهرنگمقاله برگرفته از كتاب نگارنده با عنوان 

با اين حال . اند شدهها با تلفظ رايج آنها در بختياري گونة كوهرنگ داده  در نتيجه واژه
توان   نيز مي)1375( نوشتة ظهراب مددي نامة زبان بختياري واژهها را در كتاب  همة واژه

در اين مقاله سعي شده است، نخست با رويكردي مبتني بر بازسازي دروني و بر . يافت
پاية شواهدي كه در خود گويش بختياري وجود دارد، ساخت اشتقاقي واژه و 

سپس با رويكردي . آوايي انجام گرفته بر روي آن توضيح داده شودهاي  دگرگوني
هاي ايراني،  هاي لري و ساير گويش هاي ديگر گويش تطبيقي و با در نظر گرفتن داده

شناسي واژه و بازسازي  هاي ايراني، به ريشه همچنين شواهد موجود از ديگر زبان
ويژه بر  رت ايراني باستان، بهبازسازي صو. شود ميصورت ايراني باستان آن پرداخته 

هاي هندواروپايي انجام   ريشة واژه در سنسكريت، اوستايي و ديگر زبان پاية برابر هم
به اين ترتيب، در هر مورد، پس از توضيح ساخت واژه، ريشة آن به ترتيب . گرفته است

ايي در فارسي ميانه، فارسي باستان يا ايراني باستان، و در صورت امكان هندواروپ
هاي گويش لري بويراحمدي برگرفته از كتاب زير چاپ   داده. ، داده شده استنآغازي

 از شهرستان 1387هاي آن در تابستان   نگارنده بر روي اين گويش است، كه داده
. اند هاي اطراف آن در استان كهگيلويه و بويراحمد گردآوري شده مارگون و روستا

و كردي به نقل از حسين ) اوراماني(هاي هورامي  هاي مربوط به زبان  برخي از داده
  .اند سلگي، گويشور آشنا به اين دو زبان، نقل شده

نامة كتاب دوجلدي خود  ريان در واژهطوپيش از اين، فريدون وهمن و گارنيك آسا  
هاي به كار رفته در   هايي به گويش بختياري است، برخي از واژه كه متن) 1987-1991(
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اي با عنوان  ريان در مقالهطووهمن و آسا. اند شناسي كرده را ريشههاي كتاب  متن
 چند واژة بختياري را نيز يادنامة احمد تفضلي در )2004(» هاي ايراني يادداشت«

. اند شناسي شده  واژه از گويش بختياري ريشه44در مقالة حاضر . اند شناسي كرده ريشه
به ترتيب الفباي اند و  وهرنگ آورده شدهها با تلفظ رايجشان در بختياري گونة ك واژه

هاي بازسازي شده   اند، گونه هايي كه با ستاره مشخص شده گونه. اند لاتيني مرتب شده
  .اند يا فرضي

1 .:awos آبستن  
، از ايراني -ā-puça* فارسي باستان < )32: 1373مكنزي ( »آبستن« ābus فارسي ميانه <

، فارسي باستان »پسر «-puθra اوستايي : بسنجيد با.»پسردار، با پسر« -ā-puθra*باستان 
puça- سنسكريت ،.putrá- در بختياري āw فارسي ميانه و āw تحول يافته از āb به aw 

 بازماندة awos. »شد« awī بختياري > ābūd* ه مانند فارسي ميان،تبديل شده است
د و در لري شو غربي واژه محسوب مي  صورت فارسي باستان است كه صورت جنوب

يلرس آ( ōwis و در خوانساري به صورت )40: 1381ايزدپناه ( owesلرستاني به صورت 
اما معادل شمال غربي واژه را كه از صورت .  با همين معني باقي مانده است)198: 1976

*ā-puθra-ناييني : بينيم غربي مي  هاي شمال  تحول يافته است، در برخي از گويشāur 
. )-ābuhr > *ā-puθra* <هر دو (» آبستن« āwir، هورامي )1: 1365ه ستود(» آبستن«

هنينگ ( »آبستن« brbwhr [barabuhr]ساخت ديگري از اين واژه را در پارتي به صورت 
 است و در »برندة پسر، پسردار« -bara-puθra*بينيم، كه بازماندة ايراني باستان   مي)1937

بازماندة اين واژه در .  شده است)2767: 1374ريب ق( βrpšh سغدي در  و-baravirnaختني 
  . باقي مانده است)38: 1333كارنگ (» آبستن« baravörآذري هرزني به صورت 

2 .bešt:باران، باران شديد   
از اين ريشه در . »باريدن« -u̯arš*اسم مؤنث از ريشة . »باران« -u̯r̥šti* ايراني باستان <

 -var̥ṣ ،»باران« -vr̥ṣṭíسنسكريت .  را داريم» باريده« -aiwi.varəštaاوستايي صفت فعلي 
 آغازي فارسي ميانه در w. )522: 1996 مايرهفر( »ادرار كردن« ουρέω، يوناني »باريدن«
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 ايراني rš. »برگ« balg بختياري > wargفارسي ميانه :  مانند،شود  تبديل ميbبختياري به 
 > -taršna-ka* ايراني باستان :شود، مانند ميتبديل  šباستان در فارسي و بختياري به 

هاي  هاي لري و نير برخي از گويش برابر واژه در ديگر گويش. »تشنه« tešneبختياري 
، لري )202: 1381ايزدپناه (» باران تند و شديد«  vaštلري لرستاني: ايراني چنين است

، خوانساري )132: 1966مكنزي ( »باران« väšt هورامي ،»باران بهاري« bešt يبويراحمد
vešand »393: 1383اشرفي خوانساري ( »باران( ناييني ،vešt »بارندگي« ) 261: 1365ستوده(.  

3 .bezawehesten, bezaweh-:تحليل رفتن، ضعيف شدن   
bezawehest مادة ماضي جعلي است كه از مادة مضارع مجهول bezaweh- و پسوند 

 و پسوند -bezaw* از صورت -bezawehخود .  ساخته شده استest-ساز  ماضي
 مادة -wizaw پارتي < -bezaw*. )1385   طاهري:نك( ساخته شده است eh-ساز  مجهول

 ايراني باستان < )98: 1977بويس (» پژمردن، از ميان رفتن« wizūdan مضارع از مصدر
*u̯i-jau̯aya- از ريشة ،*jau̯- »ه فارسي ميان. )112: 2007چونگ (» افزودنwizāyīdan ،

wizāy- »ـ گزاييدن، گزاي: ، فارسي)116: 1373مكنزي ( »زيان رساندن  . wi-فارسي ن آغازي 
.  تبديل شده است-beندرت به   و به-goميانه و پارتي در فارسي و بختياري عموماً به 

  . گنجشك، بنجشك: ، فارسي»كگنجش« bengešt بختياري > winješk هفارسي ميان: مانند

4 .bohõw :چادر هسيا  
، )90: 1977بويس (» چادر« wiδān، پارتي )161: 1373مكنزي (» چادر« wiyān ه فارسي ميان<

   پيشوند-u̯i-dāna- .u̯i*، از ايراني باستان )10289: 1374قريب ( »چادر« wy’nسغدي 
در اين واژه   آغازي فارسي ميانه-wi. »قرار دادن« -dā اسم است از ريشة -dānaاست و 
 ايجاد شده در o با iاي،  در اثر هماهنگي واكه. ) قبل:نك(  تبديل شده است-beنيز به 

 نيز به كار h ،اي واكه  ميانyدر بختياري به جاي . هجاي بعد، هماهنگ شده است
اما به نظر . pâhīδen در كنار »پاييدن« poyīδen، يا bâhī در كنار »بازو« bōyīرود، مانند  مي
ها نهادينه شده   واژه ازخي نيز انجام گرفته و در برخيي تاررسد اين فرايند به صورت مي

 نيز همين bohõwدر مورد . »عروس« behīg بختياري > wayōg هاست، مانند فارسي ميان
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 فارسي ميانه در پايان ānگروه آوايي . )102: 1389 طاهري :نك( دگرگوني رخ داده است
 õw و سپس به ōn كوهرنگ نخست به ها در بختياري واژه و در ميان واژه قبل از واكه

 »خانه« hõwe بختياري > xānag، »نان« nõw بختياري > nānمانند . تبديل شده است
  .)104: همان(

 و در فارسي به »چادر سياه« bəhūn به صورت يبرابر اين واژه در لري بويراحمد  
 ي مانده استباق» بيان«اما در فارسي يهودي به صورت . باقي مانده است» گيان«صورت 

 آغازي فارسي -wi، ) مدخل قبلي:نك( طور كه گفته شد همان. )69: 1987  و آساطوريانوهمن(
  . تحول يافته است-be و -goميانه در فارسي به دو صورت 

5 .dambar :ويران، خراب  
.  نيز ساخته شده است»ويران شدن «dambahr-، dambahresten از اين واژه فعل مجهول

 ساخته شده est-ساز   و پسوند ماضي-dambahr از مادة مضارع -dambahrestمادة ماضي 
اين .  ساخته شده استh-ساز   و پسوند مجهول»ويران« dambar از -dambahr. است

رود، اما  به كار مي )ih/-īh- فارسي ميانه < (eh-پسوند در بختياري در اصل به صورت 
رود و با   به كار ميh-به صورت  š ،-s، -m ،-n ،-r-هاي  هاي مختوم به همخوان در واژه

كنده « kahnesten، »بريده شدن« bohresten: شود، مانند همخوان پيش از خود جابجا مي
  .)1385 طاهري :نك(» شدن
 ساخته ar- و پسوند »ويران كردن« -damb* فرضي ريشة بايد از dambarخود واژة   

بقاياي « kūzarهاي ديگري مانند  هاين پسوند را در بختياري در واژ. شده باشد
 ايراني باستان < -damb*. بينيم نيز مي) »كوزيدن« -kūz <(» هاي گندم نشدة خوشه كوفته

*zamb- »اوستايي »نابود كردن، ويران ساختن ،zamb- »نابود كردن، ويران ساختن« ،
، )572: 1992مايرهفر ( »خرد كردن« -wizāmb، سريكلي »نابود كردن« -jambhسنسكريت 

برابر ريشة ايراني باستان را در . )104: 1977بويس (» نبرد كننده« zambāgar, zambagپارتي 
 كهن، اسلاوي كليسايي »خرد كردن« žem̃btiليتوانيايي : بينيم هاي بالتي اسلاوي مي زبان

zębomi »چكي »بيرون كشيدن ،zábsti »ن هندواروپايي آغازي< »از سرما كرخت شدن 
*ǵembh- ) 151: 2009دركسن(.  
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6 .dâ :مادر  
شير « -dhā/dhayسنسكريت . »شير دادن« -dā(i)*، اسم از ريشة -dāi̭a* ايراني باستان <

 داريم كه در واژة مركب »ماده« -daēnuدر اوستايي از اين ريشه صفت . »مكيدن
uštra.daēnu- »برابر اين صورت را در ختني.  به كار رفته است»شتر ماده dīnū- » گاو

 و dāyag ةصورت فارسي ميان. )775: 1992مايرهفر ( بينيم  مي»زن« δy(n) و خوارزمي »ماده
هاي واژه در ديگر  ريشه هم.  هستند-dāi̭a-ka* بازماندة ايراني باستان »دايه«فارسي 

 كهن، اسلاوي كليسايي »مكم مي« dêjuتويايي لَ: هاي هندواروپايي چنين هستند زبان
dojǫ »ي، لاتين»نداد شير fēlāre »شير دادن« ،fēmina »يوناني »زن ،θησθαι »مكيدن« ،

هاي  برابر واژه را در ديگر گويش .)241: 1949 ؛ پوكورنيهمانجا( »مكيدن« dīaنورسي كهن 
 dey ي، لري بويراحمد)94: 1381 ايزدپناه(» مادر« dâلري لرستاني : بينيم  نيز ميايراني

  .»مادر «dāēk كردي سوراني ،»مادر «ada، هورامي »مادر«

7 .dâl :؛پير dâlū:پيرزن   
dâlūاز صفت كه است ي اسم dâl »و پسوند » پير-ū) >ه فارسي ميان -ūg ( ساخته شده
، -zr̥ta*، ايراني باستان »پير شده« -dr̥ta* فارسي باستان < dāl* ه فارسي ميان< dâl. است

؛ »پير «-zarəta، »پير شدن« -zarاوستايي . »پير شدن« -zarاز ريشة مفعولي صفت 
صورت فارسي باستان، صورت جنوب غربي  .»پيري« -jarás، »پير شدن« -jarسنسكريت 

و  )95: 1381ايزدپناه ( »پيرزن« dâlūدر لري لرستاني  واژه است كه به بختياري رسيده و
غربي در   اما از صورت شمال. نيز باقي مانده است» پيرزن« dâlū يلري بويراحمد

، و در )11582: 1374قريب ( »پيري« zrw در سغدي ،» سپيدمو،پيرزن« يعني» زال«فارسي 
  .باقي مانده است )113: 1968امريك (» پير شدن« -ysīrختني فعل 

 است و »پير شدن «-ǵerh2* ن بازماندة هندواروپايي آغازي-zar*ريشة ايراني باستان   
 كهناسلاوي كليسايي : ايي چنين استهاي هندواروپ  آن در ديگر زبانهاي هريش هم

žьrêti »روسي »رسيده شدن ،zret »يوناني »رسيده شدن ،γέρων »پيرمرد« ،γήρας »پيري« ،
  .)175: 1389بيكس ( »پير« cerارمني 
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8  .dīneš :اسپند  
 مادة ماضي -dīnīδ. »دود دادن« dīnīδen از مصدر -dīnاسم مصدر است از مادة مضارع 

 مادة مضارعي -dīn.  ساخته شده استīδ- و پسوند -dīnمادة مضارع جعلي است كه از 
  »دود« dī. )1385 طاهري :نك(  ساخته شده استn- و پسوند »دود« dīاست كه از اسم 

 شده و ī فارسي ميانه در بختياري dūta- .ū* ايراني باستان < »دود« dūd فارسي ميانه <
dه مانند فارسي ميان،شود ري حذف مياي پاياني فارسي ميانه در بختيا واكه  پس zūd < 

. )107، 95: 1389 طاهري :نك(» بود« bī بختياري > būd ه، فارسي ميان»زود« zīبختياري 
» دود، اسپند« dīلري لرستاني : بينيم هاي لري نيز مي برابر اين واژه را در ديگر گويش

  . »سپندا« dīnešt، »دود« dīy ي؛ لري بويراحمد)103: 1381ايزدپناه (
 ؛دود كردن« -dhuH* ن هندواروپايي آغازي< -dū* از ريشة -dūta*ايراني باستان   
 -dhūmá در سنسكريت ن،ة هندواروپايي آغازياز ريش. ساخته شده است» نفس زدن نفس

بنتسينگ (» دود« δwdخوارزمي و » دود« -dumä، ختني »ابر« -dvanman، اوستايي »دود«
هاي هندواروپايي چنين   ريشة آن در ديگر زبان هاي هم  واژه. ستباقي مانده ا )262: 1983
، يوناني »دود كردن« tuhhaeتي ي، ه»دود« dũmiتويايي ، لَ»دود« dū́maiليتوانيايي : است
θυμός »ي لاتين،»ذهن، نيروي ذهني fūmus »795: 1992مايرهفر (» دود(.  

9 .dīsesten, dīs- :؛چسبيدن dīsnīδen, dīsn- :دنچسبان 

dīsesten است كه مادة ماضي آن از مادة مضارع فعلي لازم dīs- و پسوند -est ساخته 
 و -dīsn فعل سببي است كه مادة ماضي آن از مادة مضارع سببي dīsnīδen. شده است

 ساخته n-ساز   و پسوند سببي-dīs از مادة مضارع -dīsn.  ساخته شده استīδ-پسوند 
، كه به عنوان مادة مضارع به »چسب« به معني استسم  در اصل ا-dīsخود . شده است

  . دوسيدن، دوساندن، دوسنده: فارسيبسنجيد با. )1385 طاهري :نك(كار رفته است 
  dīs >ه فارسي ميان dōs »ايراني باستان < )65: 1373مكنزي (» چسب *daub-sa-  مادة

 īندرت   و بهūموماً  فارسي ميانه در بختياري عō. »چسباندن« -daub*آغازي از ريشة 
: 1389طاهري (» نشانه، داغ« derīšom بختياري > drōšom ه مانند فارسي ميان،شده است

-upa* ايراني باستان <( »چسبيدن« -pδwfs در سغدي فعل ،از ريشة ايراني باستان. )108
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dub-sa- (كه در يغنابي به صورت را داريم budufsباقي مانده است  ) 6828: 1374قريب(. 
برابر واژه در . )52: همان( -ā-duba* ايراني باستان< »چسبندگي، پيوند« δwβ’ اسم و نيز

، لري )104: 1381ايزدپناه (» چسبناك« disلري لرستاني :  چنين استلريهاي  ديگر گويش
، »چسبيدن« bedisan، خوانساري »چسباندن« dīsanāyan، »چسبيدن« dīsēsan يبويراحمد
bedisnan »281: 1383اشرفي خوانساري ( »چسباندن(.  

هاي    است و واژه-dheubh* واروپايي آغازينريشة ايراني باستان بازماندة هند  
 علياي ژرمني، τύφοιيوناني : بينيم هاي هندواروپايي مي  زبان اينريشة آن را در هم
پوكورني (» عنوان دادن، برچسب زدن« dubbian كهن، انگليسي »گيره« tubila كهن
1949 :268(.  

10 .garr :اي كوه، تپة صخره  
اوستايي . »كوه« -gari* ايراني باستان < )77: 1373مكنزي ( »كوه« gar ه فارسي ميان<

gairi- »سنسكريت »كوه ،girí- »ختني»كوه ، ggari-، gara-،  سغديrγ، پشتو γar 
، همه به garي ، كردي گوران)188: 2000ويليامز    ـسيمز( γαρο، بلخي )487: 1992 مايرهفر(

 -gworH-i* واروپايي آغازينصورت ايراني باستان واژه بازماندة هند. »كوه«معناي 
 ،هاي بالتي اسلاوي ويژه زبان ه ب،اروپاييوهاي هند  است، كه در برخي از زبان»كوه«

 ،»جنگل« girià، ليتوانيايي »كوه« gora كهناسلاوي كليسايي : نيز باقي مانده است
باد « βορέας، يوناني »كوه« gur، آلبانيايي »كوه« góraلهستاني  ،»هكو« goráروسي 
  .)52: 2009دركسن ( »شمالي

 garلري لرستاني : بينيم هاي لري نيز اين واژه را به همين صورت مي در ديگر گويش  
 ي، لري بويراحمد)169: 1381ايزدپناه (» هايي از سنگ داشته باشد اي كه رگه تپة صخره«

garr » دهخدا لغتنامة، هر چند در وجود دارددر فارسي نيز اين واژه . »اي صخرهتپة 
 از آغاز آفرينش و پادشاهي كيومرث چنين آمده سخن در تاريخ بلعميدر . نيامده است

پس او را گرشاه خواندندي، كه جهان بيران بود و او اندر شكاف كوه بودي تنها، «: است
 و  شعار:نك( »باشد و او را پادشاه كوه خوانندو معني گر كوه . و مردم با وي نبودي

  .)43: 1366 طباطبايي
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11 .gale :فرياد، صدا  
 -geh2r* ن هندواروپايي آغازي< »فرياد زدن« -gar*، از ريشة -gāra-ka* ايراني باستان <
ولش ، »فرياد «gáir كهن، ايرلندي »فرياد« -gāri نسلتي آغازي. »فرياد كشيدن، صدا زدن«
در ديگر . )39: 2009 ماتاسوويچ(» جيغ كشيدن« garrīre ي، لاتين»فرياد« gawr هيان م)ولزي(

  ،»هو كردن، سرزنشعمل « gâlلري لرستاني : هاي لري نيز اين واژه وجود دارد گويش
gâl o gap »لري بويراحمدي )168: 1381ايزدپناه (» گويي، لاف زدن گزافه ،gâla» فرياد«.  

12 .gelūrnīδen, gelūrn-:22 ← اي را باز كردن شده  چيز لوله 

13 .gendâl :شپش  
گونة ديگري از پسوند  âl-پسوند .  ساخته شده استgend* و پاية âl-اين واژه از پسوند 

-âr  لري بويراحمدي : بسنجيده با(استgendâr» در بختياري اسم و صفت كه ) »شپش
 -kand مادة ماضي < »گودال« kandâl، »خاشاك« pīš < »پوشال« pīšâl مانند ؛سازد مي

 ، در بختياري وجود ندارد»شپش« به معني gendصورت . )186: 1389  طاهري:نك( »كندن«
 وجود دارد، كه »عدس « به معنيgendī و نيز »گره، كنجة گوشت« به معني gendالبته 

  .شايد با اين واژه مرتبط باشد
 gend > ايراني باستان *ginda- »باستان واژه را بر پاية صورت ايراني. »شپش 
هاي بالتي اسلاوي و  ويژه زبان ههاي هندواروپايي، ب  زبان ازهاي آن در برخي ريشه هم

، hnida، چكي gnída، روسي gnĩdaتويايي ، لglìndaَليتوانيايي : ايم  بازسازي كرده،ژرمني
همه به  ،anic، ارمني κονίς، يوناني hnitu كهن، انگليسي niz(h) كهن علياي ژرمني
  .)54: 2009دركسن ( -gHnid*ن  هندواروپايي آغازي< »شپش«معناي 

 در بختياري n و g بين eد، وجود واكة نياز به توضيح دارشناسي  آنچه در اين ريشه  
هاي هندواروپايي، به استثناي  هاي واژه در ديگر زبان  ريشه كه در هم  است، در حالي

 و همخوان بعد از آن واكه n ندارد، و در عوض بين  اين واكه وجود،ليتوانيايي و يوناني
اي  حنجره در بختياري بايد بازماندة همخوان e در ايراني باستان و iواكة  .آمده است

 وجود داشته n و g بين نباشد كه در صورت هندواروپايي آغازي) H* =( هندواروپايي
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 تبديل i حذف شده يا به همخواني در ايراني باستان  در جايگاه ميانهمخواناين  .است
مانند هندواروپايي . شود  شده، و در بالتي اسلاوي حذف ميe/a/oشود، در يوناني  مي

باره   اين در» پدر«( -patēr، يوناني »پدر« -pitar سنسكريت و اوستايي > -ph2tēr* نآغازي
  .)219: 1389 بيكس :نك

14 .gēn :جان  
u* ايراني باستان < )82: 1373مكنزي ( »جان« gyān ه فارسي ميان< ̭i̭ānā- »اسم از »جان ،

نفس « -anسنسكريت   ريشة:بسنجيد با. »نفس كشيدن، دم زدن« -an و ريشة -u̯iپيشوند 
در اين . )1478 ،358 :1904بارتلمه ( »دم، دم زدن« -ånti، »جان« -viyānā، اوستايي »كشيدن

اي را در  نمونة چنين دگرگوني.  تبديل شده استē به yā واژه گروه آوايي فارسي ميانه
صورت پارتي . بينيم  نيز مي» داخل،در« men/mēn به بختياري mayān هتحول فارسي ميان

 هاي شمال ، كه برابر آن در برخي از گويش)43: 1977بويس (  است»جان« giyān  نيزواژه
 giyunري خوانسا ،gyān، كردي )96: 1966مكنزي ( giānهورامي : غربي باقي مانده است 

همه  gunي هرزني ر، آذ)316: 1988يلرس آ( gyān، سيوندي )308: 1383اشرفي خوانساري (
  .)49: 1333كارنگ (» جان«به معناي 

15 .guwar :گوساله  
 به گوذر/گودر  فارسي:بسنجيد با. -gau-tara* ايراني باستان < gōdar* ه فارسي ميان<

 -gotaraسنسكريت  ،)171: 1385اسالي م( »گوساله« gudar، تالشي »گوساله«معناي 
 yها به   واژه ازاي در برخي واكه  ميانdدر تحول از فارسي ميانه به بختياري . »ترگاو«

در نتيجه . »پيدا، آشكار« diyâr بختياري > dīdār ه مانند فارسي ميان،شود تبديل مي
*gōdar نخست به *gōyar و سپس به guwarدر دگرگوني.  تبديل شده است y به w ،y 

مشابه اين دگرگوني را در .  تبديل شده استwبا واكة قبل از خود همگون شده، به 
  يعنيتر آن يافته  و صورت تحول»دختر« dōδar به بختياري duxtar هتحول فارسي ميان

duwar  اي را طي كرده است اين واژه چنين روند دگرگوني. بينيم مينيز :duxtar < 
dohdar < dōδar < dōyar < duwar.  
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، gùovsتويايي ، لَ-gau، سنسكريت -gaoاوستايي (» گاو« -gau از -gau-tara*ايراني باستان   
و پسوند صفت ) 71: 1389 بيكس :نك ،chou كهن علياي ژرمني، bōs ي، لاتينkau/koتخاري 
 :نك، ter- و يوناني ي، لاتينtara-اوستايي، فارسي باستان و سنسكريت  (tara-ساز  تفضيلي

هاي ايراني و هندواروپايي در  مشابه چنين ساختي را در زبان. ساخته شده است) 307: همان
، صورت -asa-tara* بازماندة فارسي باستان »استر«: فارسي. بينيم هاي ديگري نيز مي  واژه

 -aśva-tará سنسكريت :بسنجيد با ؛»استر، تر اسب« -aspa-tara*غربي ايراني باستان   جنوب
 »، قاطر ترخر« -xara-tara* ايراني باستان < -xātara*  بازماندةنيز» قاطر«واژة فارسي . »راست«

مشابه اين . كند شناسي را تأييد مي ، اين ريشه»قاطر« -khadaraاست، كه صورت ختني 
  .)140: 1992مايرهفر ( »خاله« -mater-tera: بينيم  نيز مييساخت را در لاتين

، guwar يلري بويراحمد: هاي ايراني چنين است ز گويشبرابر واژه در برخي ا  
هورامي ، )178: 1979 لكُوك( guar، سيوندي )159: 1370آل احمد ( gowarزهرا  آذري بويين

guwar كردي ،guēra ،گوساله«ي اهمه به معن«.  

16 .jom: جفت، كنار؛ jomū :دوقلو، جفت  
jomū صفتي است كه از اسم jom و پسوند -ūه است ساخته شد. -ū) >ه فارسي ميان  

-ūg (مانند ،سازد پسوندي است كه در بختياري از اسم، صفت مي čerkū »آلود چرك «> 
čerk »؛ »چركreškū »شپشو «> rešk »197: 1389 طاهري :نك(» شپش( .jom »جفت، كنار« 

i* ايراني باستان < jom* ه فارسي ميان< ̭ama- »اوستايي »جفت، دوقلو ،yəma-، فارسي 
همزاد، « jamīg مانوي ة، فارسي ميان)93: 1373مكنزي (» هر دو، همراه با« jomā هميان

. »دوقلو «yami، كردي سوراني )102: 1977بويس (» جفت، دوگانه« yamag، پارتي »دوگانه
، -yamáسنسكريت : هاي هندواروپايي چنين است ريشة آن در ديگر زبان هاي هم  واژه
 كهن، ايرلندي »جفت« jùmisتويايي ، لَ)ن آغازيgبا افزايش ( »دوگانه« geminus يلاتين

emon/emuin »400: 1996مايرهفر ( »جفت، دوگانه(.  

17 .kâl:اي مايل به سياه  سياه، قهوه  
» اي قهوه« kâl، لري لرستاني »سياه« -kāla سنسكريت :بسنجيد با، -kāra* ايراني باستان <
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 ريشة هم. »چشم سياه «čaw kāl، كردي »سياه« kâl ي، لري بويراحمد)156: 1381ايزدپناه (
 calidus، »تاريكي« cālīgo يلاتين: هاي هندواروپايي زير وجود دارد واژه در زبان

تيره، « -keh2l* ن هندواروپايي آغازي< »خال، لكه«  caile كهن؛ ايرلندي »دار، خالدار لكه«
  .)45: 2009ماتاسويچ (» دار لكه

18 .keymānd : شوهر نكرده در خانه مانده، دختردختر  
در فارسي، » كده«ي خانه و برابر با ا به معنkey+mānd. key اين واژه مركب است از

 :بسنجيد با. -kata* از ايراني باستان ، است»خانه« kad* ةبازماندة صورت فارسي ميان
فارسي . )4935: 1374قريب ( qt [kat]، سغدي )432: 1904بارتلمه (» خانه« -kataاوستايي 

  همه به معنايκαδαγοبلخي   و)52: 1977؛ بويس 93: 1373مكنزي ( kadagميانه و پارتي 
اي  واكه  پسd.  هستند-kata-ka*راني باستان ي بازماندة ا)197: 2000ويليامز    ـسيمز(» خانه«

  بختياري> kad-bānūg* هشود، مانند فارسي ميان  نيز تبديل ميyپاياني در بختياري به 
key-wenū »انجام گرفته استهاي ايراني نيز  همين تحول در برخي از گويش. »كدبانو :

  .)110: 1371همايون (» خانه«  هر دو به معنايkiye، افتري )206: 1365ستوده ( kīناييني 
 <، »ماندن« mānden است از مصدر مفعولي مادة ماضي و صفت ،جزء دوم واژه  

، اوستايي »ماندن« -man*، از ايراني باستان )104: 1373مكنزي ( māndanفارسي ميانه 
man- »به فارسي رسيده است» ماندن«، كه به صورت )1124: 1904بارتلمه (» ماندن.  

19 .kol: ،كنُد)چاقو(دم،  كوتاه) حيوان( كوتاه  
مو،  بي« -kaurva اوستايي ،»مو تاس، كم« -kulva، سنسكريت -kuru̯a* ايراني باستان <
 -kaurvō.dūma يا »مو دارندة گوش بي« -kaurvō.gaošaهايي مانند  ر تركيب د»مو كم

مايرهفر ( -klH-uo* ن هندواروپايي آغازي<» مو بي« calvus يلاتين، »مو دارندة دم بي«
 kolلري لرستاني :  چنين استايرانيهاي   در ديگر گويشkolبرابر  .)377: 1992

، »بريده دم« kol ،kəlū يراحمدي، لري بو)162: 1381ايزدپناه ( »كُند )يچاقو(بريده،  دم«
 kol، هورامي و كردي )361: 1377رضايي (شدة كرُدم  كرُ، صورت كوتاه: بيرجندي

  .»دم بريده، كوتاه دم«
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20 .lâz :خال، نشانه  
lâzاين واژه را كه در لري .  به لكه يا خال رنگي روي پوست حيوانات گويند

توان بازماندة ايراني  رود، مي ا همين معني به كار مي و بlâj به صورت يبويراحمد
 -raj سنسكريت ريشة :بسنجيد با. ، دانست»رنگ كردن« -raz* از ريشة -rāza*باستان 

 rxtk خوارزمي  در،»تيره رنگ« -rrāṣaاز اين ريشه در ختني . » سرخ شدن؛رنگ كردن«
ني باستان در يوناني به برابر ريشة ايرا.  داريم را»رشتن، رز« فارسي  درو» سرخ«

 .)564: 1983؛ بنتسينگ 424: 1996مايرهفر (  وجود دارد»رنگ كردن« ρέζωصورت 

21 .lešg :شاخه  
هاي ايراني در زازا به صورت  برابر واژه در زبان. -lišgda- > *ligsda* ايراني باستان <

lizge» هاي بالتي  بانريشة واژه در ز هاي هندواروپايي هم در زبان. آمده است» شاخه
چوب،  «lazdà، ليتوانيايي »درخت فندق «lagzdaتويايي لَ: شود اسلاوي ديده مي

lh1g* هندواروپايي آغازين <» چوب «laska، لهستاني »درختچه
hsdhe- )2008 شوارتس(.  

22 .lūrnīδen, lūrn-:؛ لوله كردن lūrehesten, lūreh-:لوله شدن   
lūrnīδen ادة مضارع آن است كه ممتعدي  فعل جعليlūrn- از اسم *lūr »و پسوند »لوله 

-nمادة ماضي آن نيز با پسوند .  ساخته شده است-īδ از روي مادة مضارع ساخته شده 
 و »لوله« lūr* از اسم -lūreh فعل مجهولي است كه مادة مضارع آن lūrehesten. است

 ماضي آن نيز از ةادم. ساخته شده است) īh/-ih- هفارسي ميان (eh-ساز  پسوند مجهول
 »لوله« lūr*اما اسم . )1385 طاهري :نك(  ساخته شده استest-اين مادة مضارع و پسوند 
قنداق « lūlūr و »ساندويچ، نان لوله شده« lūreهاي بختياري   كه آن را در ساخت واژه

 lūlدر هورامي   و»، لولة تفنگهلول« lūl به صورت يدر لري بويراحمد بينيم،  نيز مي»بچه
. ريشه است لوله و لوليدن هم  آمده است و با فارسي)100: 1966مكنزي (» اي  لوله،مدور«

   و پسوند-rau* باشد، اسمي كه از ستاك -rau-ra*اين واژه بايد بازماندة ايراني باستان 
-raايراني باستان .  ساخته شده است*rau- > هندوايراني *aul- >ن هندواروپايي آغازي 

*h2eul- .لوله«هاي اين ستاك را با معنايي شبيه   ريشه ر بالتي اسلاوي و يوناني همد« 
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تويايي ، لaulỹsَ، ليتوانيايي aulli كهن اسلاوي كليسايي ،»لوله، ني« αυλόςيوناني : بينيم مي
aũlis لهستاني ،ulبلغاري ،»لانة زنبور«ي ا، همه به معن úlej »كهن، پروسي »لوله aulis 

  .)12: 2009ركسن د(» قلم ساق پا«
باز كردن  «gelūrn-، gelūrnīδen :در بختياري فعل ديگري از همين ريشه وجود دارد  

چيز لوله شده، براي مثال قالي لوله شده را باز كردن، يا پوست حيواني را از سينه شكافتن 
با همين معني ) rبا حذف  (gelūnâyan نيز به صورت ي كه در لري بويراحمد،»و باز كردن

 ساخته شده »غلت خوردن« gelūrاست و از اسم متعدي اين فعل جعلي . ودر ه كار ميب
غلت زدن، به پشت خوابيدن و اين طرف و آن طرف « gelūr zeyδenدر ساخت و است، 
 بازماندة همان gelūr.  نيز به كار رفته است»به پشت و رو غلتيدن« gelūr mâze و ،»غلتيدن

*rau-ra- پيشوند  ايراني باستان با*u̯i- يعني بازماندة صورت ،*u̯i-rau-ra-است . *u̯i- 
 -hāyبراي مثال از ريشة . دهد  مي»جدا، باز شدن«ي اپيشوندي است كه به واژه معن

 ايراني باستان در بختياري -u̯i*پيشوند . گشادن:  فارسي> -u̯i-šāta*، ايراني باستان »بستن«
  .»گمان« gemõw بختياري > -u̯i-māna*اني باستان شود، مانند اير  تبديل مي-ge يا -goبه 

23 .merzeng :مژه  
 پسوندي است كه در بختياري اسم eng-.  ساخته شده استmerz+-engاين واژه از 

 < (»اثر، ردپا« tereng و »ينزديك« nezengهايي مانند  سازد و آن را در ساخت واژه مي
ter189: 1389 طاهري :نك ، راه، مسير(بينيم  نيز مي .merz > فارسي ميانه mij »مژه« ) مكنزي

 افزوده z قبل از r. )5676: 1374قريب ( »مژه« mz’ [miza] سغدي :بسنجيد با. )107: 1373
، »مس« mersشود، مانند   نيز ديده ميš و s قبل از r در بختياري افزايش .شده است

awrīšom »با  نيزهاي لري  گويشاين واژه در ديگر. )77: 1389 طاهري :نك( »آويشن 
، لري )186: 1381ايزدپناه ( »مژه« meržengلري لرستاني : شود همين ساخت ديده مي

 با )185: 1979 لكُوك( »همژ« meženkاما صورت سيوندي . »مژه« merzeng يبويراحمد
هاي ايراني چنين  برابر واژه در برخي از گويش.  استrهمين پسوند و بدون افزايش 

 mojek افتري ،)203: 1383پور  حاجت( mija، تالشي خوشابر miža آستارا تالشي: است
  .)185: 1371همايون (» مژه«همه به معناي 
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چشم « -mesسنسكريت  ،-maig* ايراني باستان ريشة < »مژه« mij هفارسي ميان  
ة هاي ايراني ميان  اين دو فعل را در زبان-niاز ريشة ايراني باستان با پيشوند . »گشودن

 -nämäjs، ختني )6011: 1374قريب ( »مژه زدن« nymz- [nimiž-]سغدي : شرقي داريم
هاي بالتي اسلاوي  برابر ريشة ايراني باستان را در زبان. )55: 1968امريك ( »چشمك زدن«

 míhati، چكي »چشمك زدن« migát روسي ،»خوابيدن« miegόtiليتوانيايي : بينيم مي
 -h3meigh* ن هندواروپايي آغازي< »خوابيدن« meicte كهن، پروسي »درخشيدن«
  .)96: 2009دركسن ( »چشمك زدن«

24 .mē :؛ميان men/mēn:داخل، در   
mēهايي مانند   در ساخت واژهmē-nõw »نانخورش« ،mē-gõw »و »شيار بين دو پستان ،

mē-h-âstõw »واژه اين . ، به كار رفته است»گذرگاهي كه بين دو بلندي قرار گرفته باشد
madi*بازماندة ايراني باستان  ̭a-ن از هندواروپايي آغازي *medhio-برابر با اوستايي ، است 

maiδya-، سنسكريت madhya-، آسي mid/medريشة اين هم. »ميان«  همه به معناي  
 ي لاتين،»ميان، مياني« μέσοςيوناني : بينيم هاي هندواروپايي مي اين زبان  را درواژه

medius،كهن ي نورس miδr، كهن علياي ژرمني mittiمايرهفر ( »مياني«  همه به معناي
1996 :303(.  
  men/mēn »ه فارسي ميان< »در، داخل mayān ) ايراني باستان< )106: 1373مكنزي   

*madi ̭āna-، پارتي maδyān گروه آوايي . »ميان« همه به معنايayā اين درفارسي ميانه  
 minaمشابه اين دگرگوني را در لري لرستاني . )14 :كن(  تبديل شده استe/ēواژه به 

، و آذري هرزني »در، داخل« men ي لري بويراحمد،)191: 1381ايزدپناه ( »ميانه، وسط«
mināy »بينيم  نيز مي)75: 1333كارنگ ( »ميان .*madi̭āna- از *madi ̭a- و پسوند 
ست كه در بيشتر بازماندة همين صورت ا.  ساخته شده استana-*ساز  مكان اسم
هر  μιλανο، بلخي )5300: 1374 قريب( mdy’nyسغدي : هاي ايراني باقي مانده است زبان

هاي ايراني نيز به تحول  از ميان گويش. )204: 2000ويليامز   ـسيمز( »ميان«دو به معناي 
 )160: 1370آل احمد ( »ميان« munزهرا به صورت  خاصي از اين واژه در آذري بويين

  . اشاره كردانتو مي
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25 .mol :مازه، پشت گردن، كوهان  
برابر صورت ايراني . » پيشاني،سر« -murdhán سنسكريت ،-mr̥da* ايراني باستان <

 آمده است، كه اين واژه در »سر اهريمني« -ka-mərəδaباستان در جزء دوم واژة اوستايي 
صورت ايراني .  است شده»سر اهريمني« kamāl ه و در فارسي ميان»سر« -kamalaختني 

mlh3d* نباستان بازماندة هندواروپايي آغازي
h-o- »كهن است و با انگليسي » تاج؛سر 

molda »و يوناني »فرق سر βλωθρός »368 :1996مايرهفر (ريشه است   هم»بلند(.  
لري : هاي ايراني چنين است  گويش ازهاي لري و برخي برابر واژه در ديگر گويش  

 məla ،» مازه؛كوهان« mol ي، لري بويراحمد)188: 1381ايزدپناه ( »دنگر« mellلرستاني 
مكنزي ( »پشت گردن« mil؛ هورامي )236: 1365ستوده ( »گردن« mol ناييني ،»بلندي، تپه«

، )333: 1976يلرس آ( »گردن« mol/mulخوانساري ، »پشت گردن «milكردي ، )101: 1966
، تالشي məl تالشي خوشابر ،)158: 1979 لكُوك(»  بلندي كوه؛ مازه؛گردن« molسيوندي 

  .)212: 1383پور  حاجت( »گردن« məllaماسال 

26 .nūrīفرزند اول   
> *nahūrī >ه فارسي ميان naxūrēg »زادة نخستين« .gفارسي ميانه در  پايانياي واكه  پس 

. »خانه« hõwe بختياري > xānag هشود، مانند فارسي ميان فارسي و بختياري حذف مي
فراواني رخ داده است، مانند فارسي ميانه   نيز بهh فارسي ميانه در بختياري به xتبديل 

xōn < بختياري hīn »ه، فارسي ميان»خون naxun < بختياري nohõw »ناخن« .h در 
 čahâr دشوند، مانن ميادغام اي حذف و دو واكة باقيمانده  واكه بختياري در جايگاه ميان

< čâr »چهار« ،exâhom < exom» اين واژه در فارسي به صورت . »خواهم مي
تفضلي (  آمده است»فرزند اول« naxrī و در لهجة اصفهاني )فرزند اول( »نخَيري/نخَري«

 naxrī، ناييني )naxrī > *nahrī < (»فرزند اول« nârī ي و نيز در لري بويراحمد)1385
  .)245: 1365ستوده ( »ساله گوسالة دو تا سه«

-noxهاي   و نيز در واژه»آغاز، اول« noxست واژه را در فارسي ميانة مانوي جزء نخ  

wīr »انسان نخستين« ،nox-zād »عالي، صفت »زادة نخستين naxwist »و صفت »نخست 
 nox/naxصورت فارسي ميانة . )64-63: 1977بويس ( بينيم  مي»نخستين« naxwēnنسبي 
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هاي بالا  اين معني را برخي از مثال.  است»جلونخست، « -nahu̯*بازماندة ايراني باستان 
 -nūha در توضيحي كه در بارة برابر ختني واژه به صورت )1971(امريك  .كنند تأييد مي

 و آن را برابر با جزء نخست -nahu̯a*دهد، صورت ايراني باستان واژه را  مي» نوك، سر«
» بز پيشرو گله «nx’w’zو خوارزمي » بز كوهي«به معناي » نهُاز«هاي فارسي   واژه
» بز «-aza*و بازماندة ايراني باستان » بز«جزء دوم هر دو واژه به معناي . داند مي

 جزء نخست واژة فارسي ميانه و ،از سوي ديگر. است) -ajá، سنسكريت -azaاوستايي (
nahu-sčari* ايراني باستان < (»بز كوهي، شكار« naxčīrفارسي  ̭a- (نيز همين واژه است .
*nahu- و »پيش« به معني *sčari̭a-از ريشة »شكار كردني« به معني  صفت است *skar- 

 و در سغدي »دنبال كردن« -iškar شكار، در پارتي :از اين ريشه در فارسي. »دنبال كردن«
’šk’r- »1374گرشويچ (  بازمانده است»دنبال كردن(.  

27 .pataw/partaw :،تحمل، مقاومت تاب  
، فارسي ميانه )75: 1977بويس ( »تحمل كردن« pattūdan، مادة مضارع فعل -pattāw* پارتي <

pattūdan, pattāy- »ايراني باستان < )122: 1373مكنزي ( »تحمل كردن، تاب آوردن *pati-tāu̯-

ai̭a- از ريشة tau̯- »صورت بختياري واژه به دليل داشتن . »توانستن-aw پاياني بازماندة پارتي 
 احتمالاً r همخوان partawدر صورت ). 1 :نك در بختياري aw ← āw تحول بارة در(است 

در در بختياري  افزوده شده است، نمونة اين فرايند را ttبه جاي يكي از دو همخوان مكرر 
 واژه در ةصورت فارسي ميان. بينيم  نيز مي»مجاني« marjânī و »سقز« sarγezهايي مانند  واژه

 در تك بيتي از ابوشكور بلخي باقي »تحمل كن، صبر كن«  معنايبه» پتا«فارسي به صورت 
  .)94: 1367ابوالقاسمي (»  كنم پيش هركس تو را آفرين/پتا روزگاري برآيد بر اين«: مانده است

28 .pârīne:گوسالة مادة يكساله   
pari* ايراني باستان < ̭ārinī- سنسكريت ،paryārínī- »اين واژه اسم . » يكسالهوسالةگ
pari-i*نثي است كه از ستاك مؤ ̭āra- »خود اين واژه از .  ساخته شده است»يكساله

i* و اسم) pariy، فارسي باستان pairiاوستايي  (»پيرامون« pari*پيشوند  ̭ār- »ساخته »سال 
 ،»بدسالي، خشكسالي« -dušyāra در -yār فارسي باستان ،»سال «-yār اوستايي :شده است
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. )98: 1996مايرهفر ( »سال« jār كهن علياي ژرمني، »سال« jēr ، گوتي»فصل« ώραيوناني 
:  باقي مانده است»بره«ي اهاي بالتي اسلاوي برابر اين واژه عموماً به معن در زبان

ję تويايي، لَ»بره «ė́rasليتوانيايي  ̃rs» كهني ي، اسلاوي كليسا»بره jarina »روسي »پشم بره ،
  .)44: 2009دركسن، ( »بره« jerę كهن
ايزدپناه ( pârīneلري لرستاني : هاي ايراني چنين است  در برخي از گويشpârīneبرابر   

 »گوسالة يكساله«  همه به معنايpârna خوانساري ،pârīna ي، لري بويراحمد)53: 1381
 كردي ،)159: 1385ماسالي ( »گوسالة نر دوساله« pârne، تالشي )347: 1383اشرفي خوانساري (

  .»گوسالة يكساله «pārēnaو هورامي 

29 .râz :پيشوا، بزرگمرد؛ملكة زنبور عسل   
در اوستايي ريشة . »پادشاه« -rj سنسكريت ،»پادشاه، فرمانروا« -rāz* ايراني باستان <

raz- »داريم و نيز از همين ريشه اسم را» مرتب كردن، نظم دادن rāzar- » ،پادشاهي
 rāz شة ايراني باستان در فارسي ميانة مانوياز ري. )1526: 1904بارتلمه ( »فرمانروايي

هاي هندواروپايي  برابر واژه در برخي از زبان. وجود دارد) 78: 1977بويس ( »سازنده، بنا«
 rí، »پادشاهي« ríge كهن؛ ايرلندي »ملكه« -rēgīna، »پادشاه« -rēg يلاتين: شود نيز ديده مي

h3rēg* ن هندواروپايي آغازي< »پادشاه«   .)444: 1996هفر ماير( -́

30 .reng:گوشه، كُنج   
 -haptō.iringa اوستايي ،»نشانه، علامت« -liga سنسكريت ،-ringa* ايراني باستان <
اين واژة اوستايي به . )1767: 1904بارتلمه ( »نشانه ، دارندة هفت)دب اكبر( هفتورنگ«

دليل بازبرداشت به . )83: 1373مكنزي (  به فارسي ميانه رسيده استhaftōringصورت 
 را ōringاند و   دانستهhaft+ōringنادرست سخنگويان زبان از اين واژه، آن را تركيبي از 

  . به فارسي رسيده است»اورنگ«اند و اين واژه به صورت  از آن جدا ساخته

31 .rest :؛تعفن، بوي بد restīn:متعفن، بدبو، گند   
restīn صفتي است كه از اسم rest و پسوند -īnپسوند .  ساخته شده است-īn در 
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 > »مو« mel؛ »دردمند« dardīn >» درد« dard: سازد، مانند بختياري صفت دارندگي مي
melīn »؛ »مودار، پرموčerk »چرك« < čerkīn »آلود چرك« .rest > فارسي ميانه rist 

 از ريشة مفعولي، صفت »مرده« -rista* ايراني باستان <) 130: 1373مكنزي ( »مرده، لاشه«
*raiθ- »اوستايي ،»مردن irista- »مرده« ،raēθ- »1480: 1904بارتلمه ( »مردن، درگذشتن( .

ristه فارسي ميان< (»رستاخيز « را در جزء نخست واژة فارسي ristāxēz >ايراني باستان  
*rista.āhaiza- (بينيم  نيز مي»برخاست مرده«ي ابه معن.  

32 .rīt:برگ پشم، بي يمو، ب  لخت، پركنده، بي  
از . اين واژه عموماً صفت چيزي است كه مو، پشم، پر، برگ يا لباس آن كنده شده است

مو يا برگ چيزي، لخت  كندن پشم، «rītn- ،rītnīδen متعدياين صفت در بختياري فعل 
كنده شدن پشم، مو يا برگ چيزي، لخت  «rīteh- ،rītehesten مجهول/لازم و فعل ،»كردن
 ساخته شده »برهنه« rītalو نيز صفت ) 1385 طاهري :ها نك رة ساخت اين فعلبا در( »شدن
: مشتقات وجود داردمعني و هاي لري نيز همين واژه با همين  در ديگر گويش. است

 rītanâyan، »لخت« rīt يلري بويراحمد، )111: 1381ايزدپناه ( »برهنه« rītلري لرستاني 
هاي ايراني نيز  ابر واژه در برخي ديگر از گويشبر. »لخت شدن« rītēsan، »لخت كردن«

 lüt، آذري كرينگان )330: 1383اشرفي خوانساري ( »لخت« litخوانساري : شود ديده مي
 rūt، كردي )138: 1370آل احمد ( »برهنه« lutزهرا  ، آذري بويين)25: 1332ذكاء ( »برهنه«
 rūdag در پهلوي ؛rūd* ه ميان فارسي< rīt .روتُندن: هاي جنوب خراسان ، گويش»برهنه«
 پاياني d.  آمده است)34: 1372 ژينيو :نك( نامه ارداويراف 17 داريم كه در فصل  را»برهنه«

 > ārdفارسي ميانه : شود  تبديل ميtها به   واژه ازفارسي ميانه در بختياري در برخي
 فارسي ميانه نيز در ū. »زاده، فرزند« zât بختياري > zād ه، فارسي ميان»آرد« ârtبختياري 

 ،»سوراخ« sīlâ بختياري > sūrāgفارسي ميانه  : تبديل شده استīبختياري عموماً به 
  .»انگور« angīr بختياري > angūrفارسي ميانه 

  rīt >ه فارسي ميان *rūd > ايراني باستان *rauta- »از مفعولي، صفت »كنده شده 
ليتوانيايي : بينيم هاي بالتي اسلاوي مي انبرابر اين ريشه را در بيشتر زب. -rau*ريشة 

ráuti »تويايي ، لَ»بيرون كندنraut »روسي »بيرون كشيدن ،ryt »چكي »كندن ،rýti 
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دركسن ( -rouH* ن هندواروپايي آغازي< »كندن پشم« rýja كهن، ايسلندي »كندن«
2009 :115(.  

33 .sīl :؛سوراخ، مقعد sīlâ :سوراخ  
sīlâ > فارسي ميانه sūrāg »139: 1373مكنزي، ( »سوراخ .(gاي پاياني فارسي  واكه  پس

 فارسي ū .»دانا« dõwâ بختياري > dānāg: شود ميانه در بختياري و فارسي حذف مي
 نيز در بختياري و بيشتر l به rتحول . )32 :نك(شود   تبديل ميī ميانه نيز در بختياري به

، »سفيد« alūs بختياري > arus هميانفارسي : اي معمول است هاي ايراني پديده گويش
  . »سرو« sawl بختياري > sarwفارسي ميانه 

: 1904بارتلمه ( »سوراخ« -sūra اوستايي ،»سوراخ« -sūra* ايراني باستان < sīlبختياري   
 ساخته āg- و پسوند sūr* شده است، از sīlâ كه در بختياري sūrāg هفارسي ميان .)1585

و در ) 129: 1381ايزدپناه ( sil در لري لرستاني به صورت  راsīlبرابر . شده است
  .بينيم  مي)381: 1976يلرس آ( »ناودان«  هر دو به معنايsīlخوانساري به صورت 

34 .sorū:شاخ   
بارتلمه ( »شاخ« -srū- ،srvā  اوستايي،-srṷā* ايراني باستان < »شاخ« srū ه فارسي ميان<

، ختني )235: 2000ويليامز   ـسيمز( »ناخن« þουο بلخي ،)شاخ( »روس«، فارسي )1647: 1904
ṣū ) يلري بويراحمد، )410: 1979بيلي sərō »هاي  برابر اين واژه در برخي از زبان. »شاخ

هر دو به  -krava كهن اسلاوي كليسايي ،kárveليتوانيايي : هندواروپايي چنين است
 ن هندواروپايي آغازي< »گوزن« cervus ي، لاتين»شاخدار« κεραός، يوناني »گاو«معناي 

*ḱorh2-ueh2- ) 69: 2009دركسن(.  

35 .šeš:شپش   
: 1904بارتلمه ( -spiš اوستايي ،»شپش« -spiš* ايراني باستان < -siš* فارسي باستان <

 ايراني باستان در sp. )137: 1373مكنزي ( »شپش«  همه به معنايspiš ه، فارسي ميان)1625
 -aspa شده است، مانند اوستايي و مادي s در فارسي باستان  وspاوستايي و مادي 
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، پارتي )هرودتدر  (σπακα، مادي »سگ« -spaka؛ اوستايي -asa، فارسي باستان »اسب«
isbag »اما فارسي باستان »سگ«به معناي » اسبه« : فارسي> »سگ ، *saka<ه فارسي ميان 

sag »در تحول فارسي باستان . »سگ« فارسي > »سگ*siš- به بختياري šeš، همگوني 
غربي واژه را در لري   صورت جنوب.  همگون شده استš  باsپسرو رخ داده و 

شپش « šeška و »شپش« šeš يو لري بويراحمد) 132: 1381ايزدپناه ( »شپش« šešلرستاني 
 ايراني باستان را spغربي واژه را كه   اما صورت شمال. بينيم  نيز مي»مرغ و گوسفند

اشرفي خوانساري ( ešpižخوانساري : بينيم غربي مي  هاي شمال  كرده است، در گويشحفظ
، آذري )124: 1371همايون ( espejافتري ، )171: 1365ستوده ( šibiš، ناييني )226: 1383
، كردي )65: 1333كارنگ ( espež، آذري هرزني )153: 1370آل احمد ( esbejaزهرا  بويين
aspē» ش«، »اُشپش« جنوب خراسان هاي  ، گويش»شپشپ«.  

36 .šēwesten, šēw-:به هم خوردن، گيج رفتن   
šēw- > فارسي ميانه šēb- »ايراني < )142: 1373مكنزي ( »گيج شدن، به شتاب رفتن 

به هم « به معناي» شيبيدن«، فارسي »لرزان« -xšvaēwaاوستايي  ،-xšu̯aip/b*باستان 
 ، ايناز ريشة ايراني باستان. )459: 2007چونگ ( »تازيانه« به معناي» شيب«، »خوردن

 ،)16: 1977بويس ( »پريشان كردن« -āšiftپارتي : هاي ايراني ميانه داريم ها را در زبان واژه
: 1968امريك ( »پريشان كردن« -kṣäv، ختني )10808: 1374قريب ( »تازيانه« xwšypسغدي 

 -kṣepسنسكريت  در وخي با را رابر آن و ب-šēb فارسي ميانه )437: 1992( مايرهفر. )25
 با رد نظر مايرهفر دو ريشة فعلي )همانجا( اما چونگ ،داند ريشه مي هم» تازيانه زدن«

 و برابر آن در ديگر -šēb هفارسي ميان كه -xšu̯aip/b*يكي : كند ايراني باستان فرض مي
سنسكريت ن را برابر با  كه اي-xšaip*گيرد و ديگري  هاي ايراني را از اين ريشه مي زبان

kṣep-نيز در توضيحي كه در بارة واژة اوستايي )96: 1990(ينو ئپانا. داند  مي xšvaēwa- 
برابر اين واژة . دهد كند و نظري مشابه چونگ مي دهد، ديدگاه مايرهفر را رد مي مي

به هم  «šēwia- ،šēwiāy  هورامي:هاي ايراني چنين است  گويش ازبختياري در برخي
، كردي »به هم خوردن« šīv- ،šīvēsanي  لري بويراحمد،)109: 1966مكنزي ( »وردنخ

šēwānden» به هم زدن«.  
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: اسلاوي و ژرمني باقي مانده است هاي بالتي برابر ريشة ايراني باستان در زبان  
 كهن علياي ژرمني، »خرامان رفتن« -svifa كهن ينورس، »به هم زدن« svàipîtتويايي لَ

sweifan »كهن، انگليسي »پيچ خوردن swāpan »هندواروپايي < »، دور زدنگشتن 
، آلماني »ضربه زدن« swipe انگليسي :بسنجيد بانيز . )همانجا: چونگ( -kwsṷeip* نآغازي

schweifen »پرسه زدن«.  

37 .šonden, šõw- :تكان دادن، حمله ور شدن  
ايراني  .-šāna* ايراني باستان < -šõwمادة مضارع . »تكان دادن« -šan* ايراني باستان <

 ، مانندشود  تبديل ميõw- در بختياري كوهرنگ به ān- ه و فارسي ميانāna-* باستان
 ايراني باستان < -šondمادة ماضي . »ران« rõw  كوهرنگ بختياري> rān هفارسي ميان

شده بديل  تoبه ) nt* ايراني باستان <( nd قبل از â، در بختياري -šān-ta* مفعوليصفت 
 اين ،از ريشة ايراني باستان. »راندن« ronden بختياري > rāndan هفارسي ميان: است
، خوارزمي )9300: 1374قريب ( -šnسغدي : هاي ايراني باقي مانده است ها در زبان فعل
šny- ) 198: 1986صمدي( ختني ،ṣāñ-تكان دادن«  به معناي« ) هورامي)127: 1968امريك ، 
šān- ،šānāy »از همين ريشه با پيشوند . )109: 1966مكنزي ( »دنافشانabi-در فارسي : 

 باقي مانده )98: 1977بويس ( »تكان دادن« -wišān در پارتي -viافشاندن، و با پيشوند 
  .است

38 .taresten, tar- :توانستن  
tarest- مادة ماضي جعلي است كه از روي مادة مضارع tar- و پسوند -est ساخته شده 
 ،» چيره شدن؛گذشتن« -tar* مادة مضارع از ريشة ،-tara* ايراني باستان < -tar. است

از همين ريشة فعلي . » غلبه كردن؛گذشتن« -tarاوستايي، فارسي باستان و سنسكريت 
 -tarw وجود دارد، كه برابر آن به صورت مادة مضارع -taurvaدر اوستايي مادة مضارع 

 »توانستن« -trw و )56: 1939؛ گيلن 146: 1373مكنزي (ه و پارتي  به فارسي ميان»غلبه كردن«
 در -u̯i*از ريشة ايراني باستان با پيشوند .  رسيده است)205: 1986صمدي (به خوارزمي 
 از . رسيده است»گذردن« و »گذشتن« :، و در فارسي»گذشتن« widardan هفارسي ميان



  133  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    1هاي ايراني   و گويشها زبان  
 هايي از گويش بختياري شناسي واژه ريشه  

 

، -tarمعنا در لري بويراحمدي به صورت هاي ايراني برابر واژه را با اين  ميان گويش
tarēsan» بينيم مي» توانستن.  

39 .vanden, van- :انداختن  
 ايراني باستان < -vanمادة مضارع . »غلبه كردن، پيروز شدن« -ṷan* ايراني باستان <

*ṷana- مادة ماضي ،vand- > ايراني باستان *ṷan-ta-، اوستايي و سنسكريت van- » غلبه
: 1953كنت ( »غلبه كردن، فروانداختن، انباشتن« -van، فارسي باستان »وز شدنكردن، پير

برابر واژه را در برخي از . )152: 1373مكنزي ( »غلبه كردن« wānīdan فارسي ميانه ،)206
: 1381ايزدپناه ( »انداختن« vaneلري لرستاني : بينيم هاي ايراني با همين معني مي گويش

 hivonton، افتري )263، 140: 1365ستوده ( »بينداز« von، »روانداز« ri-vona، ناييني )203
  .)47: 1371همايون ( »انداختن«

40 .vasten :افتادن  
، مادة مضارع مكمل است، يعني ريشة ايراني باستان آن با -wūftمادة مضارع اين فعل 

ة مضارع  ماد-oft آغازي معادل w با افزايش -wūft. اش متفاوت است ضيامادة مريشة 
پرتاب « -pat از ريشة -au̯a-pta*در فارسي است كه بازماندة ايراني باستان » افتادن«

، -ṷas-ta* ايراني باستان < -vastاما مادة ماضي  ،)103: 1383دوست   حسن:نك( است »كردن
، »ساكن شدن« -vah اوستايي ،»ساكن شدن، اقامت كردن« -ṷah* از ريشة مفعوليصفت 

 »جا، مكان« -ā-vāhana، فارسي باستان »ساكن شدن، زندگي كردن« -vasسنسكريت 
هاي هندواروپايي چنين  برابر ريشة ايراني باستان در ديگر زبان.  است)531: 1996مايرهفر (

 wisan، گوتي »ماندن« wäs  ب؛ تخاري»زندگي كردن، ساكن شدن« -hṷesتي يه: است
 -h2ues* ن هندواروپايي آغازي< »گاهاستراحت« gwest ه ميان)وِلزي(وِلش ، »ماندن«
، -wiz در هورامي فعلي مشابه اين داريم به صورت). 221: 1389بيكس ( »اقامت كردن«

wistay »كه البته به دليل واكة ) 112: 1966مكنزي ( »انداختنi بعد از w و نيز همخوان 
شد، بلكه با فارسي  از يك ريشه باvastenتواند با بختياري   نمي، در مادة مضارعzپاياني 
  و آساطوريانوهمن. ريشه است هم) 160: 1373 مكنزي( »افكندن« -wistan, wihميانه 
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پرتاب « -pat از ريشة -ava-pasta* را از ايراني باستان vasten بختياري )143: 1987(
ه  مقايس]»افتادن« ōbastanفارسي ميانه = [» افتادن «wpst’ ي دانسته و آن را با پارت»كردن
  .تواند درست باشد ، كه نمياند كرده

41 .wâl:گوش  خميده، خميده  
> wāl > wahl >ه فارسي ميان waxr »پارتي »خميده، كج ،wxr ) ؛ 155: 1373مكنزي

، صفت از »خميده« -ṷakra* ايراني باستان < )»تلخ« tāl بختياري > taxl فارسي ميانه :بسنجيد با
از ريشة ايراني باستان . »خميده« -vakrá سنسكريت ،»جستن، خيز برداشتن« -ṷak*ريشة 
*ṷak-1 : دو فعل زير در خوارزمي باقي مانده است .zwxs- »خم شدن، پيچ خوردن« 

 )156: همان( »احاطه شدن« -uz-ṷak-sa- .2 .prwxs* ايراني باستان < )265: 1986صمدي (
 به صورت يري بويراحمد را در لwâlر بختياري براب. -pari-ṷak-sa*  ايراني باستان<

vāl »و در افتري به شكل »گوش خميده val »بينيم  مي)133: 1371همايون ( »كج.  

42 .worâ/worya/wor :برخيز، بلند شو  
صورت اصلي . روند اند كه تنها در همين يك صيغه به كار مي هر سه فعل امر غير تصريفي

رسد  به نظر مي. اند ته شده است و دو ساخت ديگر از روي اين فعل ساخworاين فعل 
worya و worâ هر دو فعل تمنايي هستند كه از worهاي تمنايي سوم شخص مفرد    و شناسه
-ya/-âدر واقع . اند  ساخته شدهworمادة مضارع فرض شده و از روي آن فعل مضارع  
  .)1385 طاهري :بارة ساخت و كاربرد فعل تمنايي در بختياري نك در( ساخته شده است تمنايي

  wor >ه فارسي ميان awar »ايراني باستان < )45: 1373 مكنزي( »بيا، بيا اينجا *au̯ar .
 نيز هست و در اوستايي نيز به صورت »اينجا«اين واژه در فارسي ميانه قيد به معني 

avarə ) برابر آن در . »اينجا« آمده است كه قيد است به معني )176: 1904بارتلمه
بيا « به »اينجا«تدريج از  گويا معناي اين واژه به.  نيز قيد است»ايينپ« avárسنسكريت 

هاي ايراني  برابر واژه را در برخي از گويش.  دگرگون شده است»برخيز« و سپس »اينجا
: 1988يلرس آ( »برخيز« beri/bere، سيوندي »برخيز« varī يلري بويراحمد: بينيم نيز مي

  .)258: 1365ستوده ( »برخيز، پاشو« vor، ناييني )305
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43 .zeδī:صمغ درخت   
بارة  در( -zatū-ka* ايراني باستان < )168: 1373مكنزي (» صمغ« zadūg ه فارسي ميان<

 سنسكريت ،)32 : نك،ī به بختياري ū ةبارة تبديل فارسي ميان ؛ در33 :اي پاياني نك واكه  پسgحذف 
játu- »دو« و »ژَد«در فارسي اين واژه به صورت . »صمغبرابر آن را .  باقي مانده است»ز

، لري )1385تفضلي ( »صمغ« zadاصفهاني : بينيم  مي نيزهاي ايراني در برخي از گويش
، »صمغ درخت« zehī ي، لري بويراحمد)119: 1381ايزدپناه ( »صمغ درخت« ževiلرستاني 

هاي  زباناز  واژه در برخي ريشة هم. )403: 1383اشرفي اصفهاني ( »صمغ« žedīخوانساري 
، cuti كهن علياي ژرمني؛ »صمغ، رزين« cwidu كهنانگليسي : هندواروپايي چنين است

  .)565: 1992مايرهفر ( »اي قير گونه« bitu-men يلاتين

44 .zūwâle :؛طرف آن zīyâle:طرف  اين  
zūwâle >ze ū âle  »از آن طرف« .ze از« حرف اضافه است به معني« ،ū ضمير اشاره است 

 âle و zū ادغام شده و بين ū با e. »سمت، طرف« اسم است به معني âle ،»آن«معني به 
 حرف اضافه ze. »از اين طرف« zīyâle > ze ī âle.  افزوده شده استwهمخوان ميانجي 

 همخوان ميانجي âle و zī ادغام شده و بين ī با e. »اين« ضمير اشاره است به معني īاست، 
y 70: 1389 طاهري : نك،بارة همخوان ميانجي در بختياري در( افزوده شده است(.  

  âle > فارسي ميانه ālag »مانوي و پارتي ة، فارسي ميان)36: 1373مكنزي ( »سمت، سو 
 ،-arəδa، اوستايي -arda-ka* ايراني باستان < )14: 1977بويس ( »سمت، سو« āragمانوي 

هاي  اين واژه در زبان. )193: 1904ه بارتلم( »سمت، طرف«همه به معناي  -árdhaسنسكريت 
ويليامز    ـسيمز( »سمت، طرف« αρλοبلخي : ايراني شرقي نيز به اين شكل باقي مانده است

  .)470: 1979بيلي ( »نيمه«  هر دو به معنايhala، ختني ærdæg، آسي )181: 2000
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